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حقوق خوانی

شهر در تسخیر موتورسیکلت ها

«دیروز رفتیم موتور را منتقل کنیم، چند میلیون جریمه داشــت. 
تقصیر پســرم است که پلاک موتور را نپوشــانده بود». اینها جملات 
یک راننده تاکسی است که نگاه عموم مردم به مقررات راهنمایی و 
رانندگی را نشان می دهد. چند دقیقه رفت و آمد در شهرهای بزرگی 
مانند تهران برای پی بردن بــه عمق فاجعه کفایت می کند: حرکت 
زیگزاگ میان خودروها، توقف در پیاده رو، عبور از چراغ قرمز، کورس 
در خط ویژه اتوبوس، ســبقت از راســت، باربری با وزن و حجم بالا، 
نداشــتن کلاه ایمنی، حرف زدن با تلفن همــراه در زمان رانندگی و 
در یک کلمه اعتقادنداشــتن به هر قاعده و قانونی، تنها بخشــی از 
رفتارهای نابهنجار موتورسیکلت ســواران اســت که روزانه شــاهد 
هســتیم. به دلیل قفل بودن ترافیک مرکز شهر در ساعات میانی روز، 
شغل مسافرکشــی با موتور به مشاغل کاذب اضافه شده که درآمد 
کمی هم ندارد. با اوج گیری کرونا و افزایش سایت های خرید و فروش 
اینترنتی، کار باربری را رونق داده است. یک موتورسیکلت دست دوم 
و چند لیتر بنزین با قیمت حداکثر ســه هزار تومان، ابزار کار را برای 

جوانی جویای شغل فراهم می کند.
در مقاطعــی از ســال پلیــس راهنمایــی و رانندگی بــا ایجاد 
پســت هایی در خیابان های پر رفت و آمد به همراه یدک کش و مأمور 
باطوم به دست جلوی راه را سد و موتور راکبی را که به طور معمول 
کلاه ایمنــی نــدارد یا مدارکش کامل نیســت، توقیــف می کند. این 
روش های موقتی و محدود به هیچ عنوان در شرایط کنونی جواب گو 
نیست. چند سال پیش شایعه ای مطرح شد که دلیل برخوردنکردن 
با متخلفان، تصمیم حاکمیت به دلیل وضعیت معیشــتی این قشر 
است که البته تکذیب شد. بخشی از دشواری کار برخورد با متخلفان، 
مخدوش کردن پلاک وســیله نقلیه اســت. مطابق ماده ۷۲۰ قانون 
«مجازات اســلامی»: «هرکس در ارقام و مشــخصات پلاک وسایل 
نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشــاورزی تغییر دهد یا پلاک وســیله 
نقلیــه موتوری دیگری را به  آن الصاق کنــد یا برای آن پلاک تقلبی 
به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک تقلبی 
مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به  نحوی از انحا در شماره 
شاســی، موتور یا پلاک وســیله نقلیه موتوری یا پلاک های موتور و 
شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده، بدون  تحصیل 
مجــوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهــد و آن را از صورت اصلی 
کارخانه خارج کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد 
شد». کمتر موتورسیکلتی است که با روش هایی نظیر استفاده از قفل 
و زنجیر، چســباندن چسب، خم کردن، مالیدن گل، گذاشتن قاب تیره 
و به تازگی زدن ماســک! پلاک خود را مخدوش نکرده باشد. تعداد 
بالای موتورسیکلت سوار متخلف و تعداد محدود مأمور راهنمایی و 
رانندگی، در عمل برخورد با قانون شکنان را غیرممکن کرده است. در 
ســال های اخیر پلیس موتورسواران متخلف را پس از توقیف موتور 
چند ساعتی با پوشاندن کاور وادار به همکاری با مأموران راهنمایی 
و رانندگی کرده، ســپس وســیله نقلیه را آزاد می کند. این اقدام که 
در قانون پیش بینی نشــده، خلاف اصول متعددی از قانون اساسی 
مانند: اصل ۳۶ (قانونی بودن جرم و مجازات) و اصل ۳۹ (منع هتک 

حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده) است.
در مواقعی که قانون راه گشا نیست، سخن از «فرهنگ سازی» به 
میــان می آید! اما فردی که جامعه و تاریخ را بشناســد، می داند که 
فرهنگ ساختنی نیســت؛ هم بافته ای از عوامل متعدد اقتصادی- 
اجتماعی که لزوما هم ارادی نبوده، در طول سده ها الگوهای رفتاری 
را شــکل می دهد. بدیهی به نظر می رسد که با یک دستور پلیس یا 
تصویب قانونی در مجلس قابل اصلاح نبوده و نیســت. پزشــکی 
قانونی کشــور آمار تلفات ناشی از موتورســیکلت در سال ۱۳۹۸ را 
سه هزارو ۳۰۰ نفر اعلام کرده است. گروه سنی ۱۸ تا ۴۹ سال بیشترین 
آمار تلفات تصادف موتورسیکلت ها را در بر می گیرد و پس از آن، این 
آمار به تفکیک ســنی سایر گروه ها عبارت اســت از: کمتر از ۱۰ سال 
دو درصد، ۱۱ تا ۱۷ ســال ۱۱.۲ درصد، ۵۰ تا ۵۹ ســال ۹.۹ درصد، ۶۰ 
سال و بالاتر ۱۵.۶ درصد. بیشترین آمار تلفات موتورسواران بر اساس 
محل فوت، مربوط به جاده های برون شــهری است که ۴۶.۵ درصد 
از کل تلفات اســت. در قوانین متعددی مانند برنامه های توسعه بر 
کاهش تلفات جاده ای تأکید شده که این روش ها بلند مدت است؛ اما 
موضوعی که این روزها اهمیت بیشــتری پیدا کرده، افزایش جرائم 
به ویژه زورگیری و ســرقت با اســتفاده از ابزاری تندرو، بدون مانع و 
غیرقابل شناسایی (به دلیل داشتن کلاه موتورسوار و پوشاندن پلاک) 

است که راه حل عاجل می طلبد.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

نمایش پدر براساس نمایش نامه ای به همین نام، نوشته فلوریان 
زلر این روزها در تئاتر شــهر به اجرا درآمده  اســت. آروند دشت آرای 
دو سال پس از اکران فیلم موفق پدر با بازی بی نظیر آنتونی هاپکینز 
دســت به انتخاب این نمایش نامه زده  اســت. فیلم پرفروشــی به 
کارگردانی خود زلر که برنده  جوایز زیادی از جمله دو اســکار شد و 
احتمالا تعداد زیادی در ایران آن را دیده اند. در ابتدا به نظرم آمد که 
ریســک کارگردان برای دست گذاشتن روی این نمایش نامه زیاد بوده 
اســت، اما پس از گذشــتن دقایقی کوتاه از نمایش متوجه شدم که 
با یک تئاتر معمولی روبه رو نیســتم. تمام اجزا به درستی به خدمت 
اثر درآمده بودند. از موســیقی عالی نمایش ساخته علی کیانیان تا 
طراحی هوشمندانه  صحنه و نورپردازی درست، همگی دقیقا مثل 
یک عضو زنده عمل می کردند تا کاری در کمال شایستگی ارائه دهند. 
انتخاب رضا کیانیان به عنوان نقــش اصلی با کاریزمای ذاتی که از 
او ســراغ داریم بسیار بجا بود و مخاطب را درگیر شخصیت می کرد؛ 
بنابرایــن با توجه به کارهای موفق قبلی ایــن کارگردان، نباید انتظار 
دیگری از او می داشــتم. همان طورکــه دراین باره با کیانیان صحبت 
کردم و او از اهمیت اجرای چندباره نمایش نامه های خوب گفت. از 
اینکه می شود بارها و بارها به یک اثر هنری خوب رجوع کرد و حس 
جدیدی از آن گرفت یا با شخصیت ها به نوع جدیدی همذات پنداری 
کرد. درباره  این گفت که چطور یک اثر فاخر هر بار به بخشــی از ما 
چنگ می زند که پیش از آن نمی شــناختیم. از ویژگی های مهم این 
نمایش نامه گفت که روی یکی از مهم ترین مفاهیم اصلی انســانی 
دست می گذارد، نه فراموشی بلکه درک  نشدگی. درد ابدی قرارگرفتن 
در شــرایطی که اطرافیان  تو، درکی از موقعیت و حرف هایت ندارند، 
قابل مقایســه با بیماری آلزایمر نیســت. شاید نویســنده بر تن این 
مفهوم همیشه تازه، قصه آلزایمر را پوشانده باشد اما جان کلام این 

نمایش نامه چیز دیگری  اســت و علت کهنه نشدنش همین است. 
اینکه همگی ما می توانیم خودمان را بارها در آن پیدا کنیم؛ در تمام 

شخصیت های این قصه که هرکدام به نحوی فهمیده نمی شوند.
اولین ســؤالی کــه از کیانیان پرســیدم دربــاره فوبیــای او بود. 
می خواستم بدانم با وجود اینکه گاه به شخصیت پدر نمایش حس 
کلاســتروفوبیا دست می داد، آیا او هم در زندگی شخصی اش چنین 
ترسی داشته است. طراحی صحنه به نحوی بود که در مواقعی به 
فراخور متن این حــس را در کاراکتر اصلی ایجاد می کرد؛ دیوارهای 
بلند سفید که حتی از هم بازشدنشان هم نشانی از حمله به فضای 
شخصی داشــت: دیوارهای بلند و سفید فراموشــی. گفت یکی از 
بزرگ ترین ترس هایش آســیب زدن به خودش است. ترس از اینکه 
نکنــد دیوانگی های موســمی غالب هنرمندان بر او چیره شــود، از 
بلندی بپرد یا خودش را در دریــا غرق کند. درباره  تجربه خودش از 
فراموشی و ترس ازدست دادن گوی های نقره ای خاطره گفت. درباره 
اینکه در مقطعی از زندگی اش فکر کرده که دارد فراموشی می گیرد. 
با مراجعه به پزشــک متوجه می شــود که چنین اتفاقی نیفتاده اما 
نتیجه گیری بســیار جذابی از آموزه های آن دوره اش داشــت. برایم 
گفت که آلزایمر چطور مثل موجود زنده هوشــمندی عمل می کند 
که به طور بازگشتی تمام خاطرات را آرام می جود تا اولین خاطره؛ تا 
آن لحظه که فراموش می کنی چطور سرت را روی گردنت نگه  داری 
یا چطور بخندی. درباره  نزدیک ترین تجربه اش به فراموشــی گفت؛ 
درباره  پدربزرگش گفت که وقتی او دبیرســتانی بوده، آلزایمر گرفت. 
گفت آن موقع شــناخت درســتی از آن بیماری نداشتند و می گفتند 
زوال عقل گرفته  است. از شروع شــدن بیماری گفت و اینکه چطور 
در اولیــن مرحلــه آدم راه خانه اش را گم می کنــد. بعدتر یکی یکی 
اطرافیان محو می شوند و همگی تبدیل می شوند به سایه های بلند. 

تا جایی که تو خودت را می بینی که داری در میان ســایه های غریبه 
زندگی می کنی. درست مثل شــروع نمایش که دو سایه  بزرگ روی 

دیوارها دیده می شوند.
درباره نزدیک شدنش به نقش هایی که بازی می کند گفت، اینکه 
چطور همه  ما به عنوان انســان در تاریک ترین خیالات و بخش های 
خود، همه جور تجربه گناه آلود و تابو را داشــته ایم؛ از دزدی گرفته تا 
قتل. هیچ کس نیست که بتواند صادقانه بگوید لحظه ای نبوده که به 
سرحدی از عصبانیت برســد که دلش بخواهد کسی را بکشد. یا در 
دلش وسوســه  اندکی از دزدی نبوده باشد. گفت به عنوان بازیگر تا 
مرز انجام دادن این  کارها رفته و حس آن لحظه  را در خودش ذخیره 
کرده اســت. حســی که نمی توان با انجام دادن آن کارها در دنیای 
واقعی به دســت آورد، اما می توان آن قــدر به انجام دادنش نزدیک 
شــد که گویی تجربه شده  اســت. از او پرســیدم آیا هیچ وقت شده  
اســت که آن قدر در نقش فرو رود که مدت ها بعد از اجرایش هنوز 
بخش هایی از شخصیت را با خودش حمل کند. گفت هم بله و هم 
خیر. گفت بازیگری زندگی نیســت، نمایش است. شیوه او برعکس 
تمام کلاس های بازیگری  است که در حال حاضر می بینیم و با افتخار 

از متد بازی ای می گویند که سال هاست در دنیا منسوخ شده  است.
گفــت مــن نقــش را به بــازی می گیــرم، چــون مــن از تمام 
شــخصیت هایی که بازی می کنم بزرگ ترم، جن را به بازی می گیرم 
امــا آن را وارد بدنم نمی کنم که بعد به جن گیر نیاز داشــته باشــم. 
در صورتی گرفتار نقش می شــوی که بخواهی غریزی بازی کنی، اما 
بازیگری که نقش را به بازی می گیرد دیگر جوری در آن فرونمی رود 
که نیاز داشــته باشد مدت ها بعد از تمام شدنش آن را با خود حمل 

کند.
درباره نمادهای موجــود در صحنه صحبت کرد، از اینکه چقدر 
آروند دشــت آرای طراح خوبی  است و جهان  هایشان به هم نزدیک 
است. از اینکه چطور توانسته نمایشی غیرخطی را این قدر قابل فهم 
به مخاطب ارائــه کند که گرچه ممکن اســت گاهی نمایش برای 
تماشــاگر عام که صرفا به دنبال دیدن یک تئاتر ساده  بوده، طولانی 
به نظر برســد اما مخاطب دوست دارد آن را تا انتها دنبال کند. از او 
پرسیدم آیا فکر نمی کند ســختی دیدن نمایش ممکن است به این 
علت باشد که ما به عنوان بیننده تمام رنج قصه را با خود به دوش 

می کشــیم؟ با من موافق بود گرچه می گفت بــا اذیت کردن بیننده 
مخالف اســت اما گاهی جز این چاره ای نیســت. گاهی رنج آگاهی 
می دهد و گرچه شاید در انتهای نمایش مخاطب خسته بیرون برود 
اما این خســتگی با بی حوصلگی  متفاوت اســت. یک نوع خستگی  
است که نمایش را در او زنده نگه می دارد و این به نوعی برگ برنده 

نمایش است.
درباره گم شــدن ساعت از او پرسیدم، اینکه گم شدن زمان، شروع 
ماجراست. اینکه مخاطب با این وهم نمایش را ترک می کند که نکند 
برای من هم اتفاق بیفتد. دوباره برگشت به خاطره ترس خودش از 
آلزایمــر؛ از اینکه بعد از رجوع به دکتر و اطمینان از اینکه تنها دچار 
هجوم سریع اطلاعات شده اســت هم هنوز این ترس با اوست. اما 
گفــت تا زمانی که راه خانه را هنــوز بلدم، تا وقتی که کفش هایم را 
جابه جا نمی پوشم و هنوز خندیدن را بلدم خیالم راحت است که به 
بیماری پدربزرگ دچار نشده ام. اما برای گروه مهم بود که مخاطب را 
با این چالش روبه رو کنند. با این حفره سیاهی که شبیه سیاه چاله در 

دیواره خاطرات ایجاد می شود.
و در آخر از فراموشــی رســیدیم بــه وضعیت تئاتــر، به اینکه 
فراموشــی آرام و بازگشــتی آن قدر همه چیز را خورده تا رســیده به 
نگه داشــتن ســر روی گردن. یادآوری کرد که قبل از کرونا تئاتر شبی 
چندین هزار تماشاگر داشته اما همان قدر که به تمام مشاغل ضربه 
زده عوامل تئاتر را هم از پا انداخته اســت. کشــوری که تئاتر در آن 
بمیرد فرهنگش هم مرده  اســت. شــهری به بزرگــی تهران که در 
اطراف پیشانی فرهنگی اش یعنی تئاتر شهر پر است از دست فر وش 
و کارتن خواب، چطور قرار اســت فرهنگ را زنده  نگه  دارد؟ گفت که 
با تعامل هنرمندان و متخصصان شــهرداری می توان به راحتی این 
معضل را حل کــرد. می توان تئاتر را به روزهــای خوبش برگرداند 
طوری که دانشــجویان رشته های تئاتر و طراحی لباس و نورپردازی 
و... از دیــدن چهره  آینده شــان نترســند. گفت بــدون هیچ خرجی 
می تواند کمک کند تا چهره  تئاتر شــهر درست شود. می توان یاد داد 
که نمایش پول ساز تنها نمایش طنز نیست و این تنها با بودجه  دولت 
برای تئاتر جریان اصلی قابل اجراست. غم نان اگر این قدر کمرشکن 
نباشد، هنر می تواند سر از روی زانو بردارد، دوباره یاد بگیرد که چطور 
بخندد، کفش هایش را اشتباه نپوشد و راه خانه اش را دیگر گم نکند.

روایتی از یک گفت وگو با رضا کیانیان درباره نمایش «پدر» و فوبیای آلزایمر

دیوار سفید فراموشی

پس از شکست سهمگین سپاه توران به فرماندهی پیران 
ویسه و کشته شدن پیران در مبارزه اى تناتن با گودرز، لهاك 
و فرشیدورد، دو برادر پیران بدون آنکه مانند دیگر سپاهیان 
تورانی پوزش خواه به توران بازگردند، بر آن شــدند از راه 
بیابان راهی توران شــوند که گودرز، گستهم را روانه کرد 
تا آنان را به پوزش خواهی نزد او بیاورد. در نبردى دشوار، 
گستهم دو برادر پیران را از پاى درآورد ولی خود زخم هایی عمیق برداشت و در کنار چشمه اى بی هوش، 
آماده شد تا مرگ را پذیرا شود. از دیگر سو، بیژن، چون آگاه شد گستهم به تنهایی به نبرد دو پهلوان تورانی 
رفته، سخت پریشان شد و به رغم مخالفت پدر به یاری گستهم شتافت و اسب گستهم، بیژن را به دوست 
دیرینه اش رســاند که اگر اندك زمانی دیرتر رسیده بود، گستهم نیز به لهاك و فرشیدورد می پیوست. بیژن 
زارى ها کرد و جامه درید و زخم هاى خونریز گســتهم را ببســت و سپس تورانی اى را به اسارت گرفته، به 
یارى او پیکر بی جان لهاك و فرشیدورد را بر اسبان شان ببست و چون گستهم توان نشستن بر زین اسب را 
نداشــت، اســیر را گفت که بر اسب بنشیند و گستهم را در حالت نشسته بر زین در آغوش کشد که مبادا از 
اســب فروغلتد و با این شــیوه، بیژن به سوى قرارگاه سپاه ایران بازگشت. پس از رفتن بیژن در پی گستهم، 
گیو، براى جان تنها فرزند خویش سراسر اضطراب و دغدغه بود و پیوسته نگاهش در جهت مسیرى بود 
که امید بازگشت بیژن را داشت. در این هنگام خروشی برخاست و گرد سوارانی پدیدار گشت و دیده بانان 
گفتند سه اسب و دو کشته که به زارى بر اسب بسته شده اند و نیز یك سوار دیگر که در پیشاپیش آنهاست، 
به سوی ما می آیند. با آواى دیده بانان، همه نامداران سپاه ایران شگفت زده به آن راه چشم دوختند که از 
مرز توران چه کسی جسارت آن را دارد که در این دشت کین به سوى سپاه ایران آید. در حالی که همگان 
چشــم به راه دوخته بودند، به ناگاه بیژن را دیدند، کمان به بازو افکنده، به نرمی اســب می تازد تا اســبی 
که دو ســوار بر پشــت آن بودند، راهوار حرکت کنند و بر دو اسب دیگر پیکر بی جان لهاك و فرشیدورد را 
دیدند که واژگونه و نگون سار و پر خون و پر غبار، بر اسبان شان بسته شده بودند و بر اسبی دیگر، گستهم با 
حالی نزار در آغوش ترکی نشســته بود. بیژن چون نزدیك تر آمد، دانست خسرو نیز به سپاه ایران پیوسته 
است و چون خسرو، با آن چهره دلنشین و سر و تاج شکوهمندش، بیژن را بدید، او را گفت: «اى شیرمرد، 
در این دشــت نبرد به کجا رفته بودى؟». بیژن شادمانه شهریار ایران را درود گفت و پیوستن او را به سپاه، 
ســتایش ها کرد و ســپس از گســتهم و دلاورى هاى او و از نبردش با دو پهلوان تورانی و از آرزوى او براى 
دیدار شهریار ایران سخن گفت و افزود سپاس یزدان پاك را که برآورده شدن آرزوى گستهم دشوار نیست، 
زیرا شهریار خود به دیدار گستهم آمده است و اکنون اگر او جان بسپارد، افسوسی نیست چراکه به آرزوى 
خویش رسیده است. شهریارِ سپاس مند ایران، فرمان داد گستهم را به نزد وى آورند و با دیدن حال نزار او 

و زخم هاى عمیقش ژاله بر مژگان چکاند. گستهم، بوى شهریار خویش را دریافت و به آرامی چشم گشود، 
چندان ناتوان گشته بود که او را توان سخن گفتن نبود. بزرگان سپاه با مشاهده پهلوان خویش که این گونه 
از پاى فتاده بود، زارى ها کردند و از روى مهر و عشــق بر پهلوان شــان گریان شدند. شهریار ایران را دلِ آن 
نبود که گستهم جان بسپارد که سر او در زیر زخم هاى دشمنانش همانند سندانی درهم شکسته شده بود. 
از روزگار هوشــنگ و تهمورث و جمشــید مهره اى جادویی به جاى مانده بود که زخم ها را درمان می کرد 
و آن مهره به میراث به خســرو رسیده بود و شهریار آن را به بازوى خویش داشت و از سر مهر و با آرزوى 
نجات گستهم، آن را از بازوى خویش برگرفت و بر زخم هاى او بمالید. سپس پزشکانی از روم و هند و چین 
و ایران و یونان که در سپاه بودند، همه را فراخواند به تیمار. آنان بر بالین گستهم آمدند و هرگونه درمان و 
افسونی که می دانستند، به کار بستند و سپس خسرو، سر و تن از غبار بشست و به نیایش ایستاد و از یزدان 
پاك آرزوى نجات گســتهم را کرد و بسیار با جهان آفرین از این آرزو سخن گفت. دو هفته تمام گستهم در 
اغما بود، گاه به هوش می آمد و گاه از هوش می رفت و ســرانجام پس از چهارده روز، در بامدادى آفتابی 
که خورشید بر چهره سپاهیان ایران لبخند می زد، گستهم چشم گشود، با لبخندى نویدبخش. نخست کسی 
که چشم گشــودن گســتهم را بدید، بیژن بود که روزها در پی روزها در کنار یار دیرینه خویش نشسته بود، 
به تمناى آن چشم گشــودن و چون آن تمنا برآورده شد، همه رنج هایش سر آمد و کوشش او براى نجات 
گستهم به بار نشست، گویی گستهم درخت کهنسالی بود که بر اثر قهر طبیعت تندرى او را به آتش کشیده 
بود و اکنون آن لبخند، جوانه سبزى بود که از شاخه اى سر برآورده و امید زندگی را به یارانش نوید می داد.
اکنون که گستهم اندك توانی یافته بود، بیژن بر آن بود که آرزوى او را هرچه زودتر برآورده کند. او را به 
نرمی بر اسبی نشانده، به نزد شهریار ایران برد و چون شاه به او بنگریست و دریافت از مرگ حتمی جان به 
در برده است، به همراهان او گفت: «یزدان پاك مهر خویش را از ایرانیان دریغ نمی دارد و نیایش هاى شان 
را بی پاســخ نمی گذارد و به راســتی با این زخم هاى عمیق، زندگی دوباره گســتهم از شگفتی هاست و او 
نخواســت دل ما از مرگ گستهم غمین و دژم شود». آن گاه به بیژن گفت: «گستهم جان خویش را مدیون 
توســت، تو نیك بخت و یزدان شناس هستی و هرگز براى تن خویش هراسی نداشته باش که او نگهبان و 
نگهدار تو است و همه آنچه براى تو رخ داده، از مهر پروردگارت بود و بس و تنها او یارى بخش تو است 
و نه هیچ کس دیگر و اوست که جاوید و فریادرس است و با هر آرزویی که از ژرفاى دل برآید، دست تو را 
می گیرد، همان گونه که تن مرده گستهم را زنده گرداند». و آن گاه گستهم را گفت: «این جهان هیچ کس را 
چون بیژن تیماردار ندیده است که از سر مهر، رنج بر خود بگزیده». شاه یك هفته دیگر در زیبد بماند و به 

سپاهیان درم بخشید و سپاه خویش را دلگرم گرداند.
به ایرانیان گفت کز کردگار /بود هر کسی شاد و به روزگار/ همه مهر پروردگارست و بس/ ندانم به گیتی 

جز او هیچ کس/ که اویست جاوید و فریادرس/ به سختی بگیرد، جز او دست کس.

هنرخوانیشاهنامه خوانى

نجات سرباز رایان - استیون اسپیلبرگ - ۱۹۹۸
شاتر : بعضی وقت ها به خودم می گم که اگه زیاد تغییر بکنم، وقتی برگشتم خونه همسرم اصلا می تونه منو بشناسه؟ و اما رایان. درباره اش هیچی نمی دونم. 
اهمیتی هم نمی دم. اون آدم برای من هیچی نیست، به جز یه اسم... . اما اگه رفتن به «ریمل»، پیدا کردن «رایان» و فرستادنش به خونه، این اجازه رو بهم بده 
که بتونم پیش همســرم برگردم، در این صورت این مأموریت برام اهمیت پیدا می کنه... تو می خوای بری؟ می خوای برگردی و با «جنگ» بجنگی؟ بسیار خُب. 

باشه، برو، جلوتو نمی گیرم. حتی گزارشت هم نمی کنم. فقط می دونم هر کسی رو که می کشم، بیشتر خودمو دورتر از خونه احساس می کنم.

دیـالـوگ روز

جشنواره ای سیاسی یا غیر  سیاسی ؟
در ایــن چنــد روز آثار ســینمای ایران در جشــنواره بین المللی فیلــم ونیز اکران 
می شود. به گزارش ایسنا، فیلم سینمایی «خرس نیست» به نویسندگی، تهیه کنندگی 
و کارگردانــی «جعفر پناهی» در نخســتین نمایش جهانی خود در بخش «مســابقه 
رســمی» در هفتاد و نهمیــن دوره جشــنواره بین المللی فیلم ونیز در چهار ســانس 
مختلف روی پرده می رود و از پوســتر این فیلم در آســتانه  اکران جهانی آن رونمایی 
شــد. این فیلم داســتان یک کارگردان سینماســت که می خواهد از اتفاقی مستند در 
ترکیه، فیلمی عاشقانه بسازد؛ غافل از اینکه خودش ناخواسته در ایران درگیر ماجرای 
عاشــقانه دیگری می شــود . انتخاب و نمایش فیلمی از جعفر پناهــی که اکنون در 
زندان به سر می برد از سوی مســئولان سینمای ایران با بی تفاوتی روبه رو شده است 
و روح االله ســهرابی، مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش ســازمان سینمایی، حدود ۴۰ 
روز پیش وقتی خبر حضور این فیلم در جشــنواره اعلام شد، گفت : « فیلم دیگری که 
از ایران حضور دارد، اساسا پروانه ساخت یا شناسنامه ای ندارد که بخواهم درباره آن 
اظهارنظر کنم و از شــواهد پیداست بیشــتر نمایش یک سیاسی بازی است تا حضور 
یک فیلم ســینمایی». از سویی هرچند «آلبرتو باربرا»، مدیر باسابقه جشنواره ونیز، در 
گفت وگویی با هالیوود ریپورتر، در پاسخ به این پرسش که حضور چهار فیلم از ایران در 
جشنواره را به یک بیانیه سیاسی تشبیه کرده بود، توضیح داد: «روند انتخاب طولانی 
است و ما بررسی آثار را از ماه نوامبر شروع کردیم. درباره فیلم های ایرانی نیز همه آنها 
را دیدیم و ماه ها قبل از بروز مشکلاتی برای برخی سینماگران ایرانی، آثار آنها را دیدیم 
و پذیرفتیــم. آخرین فیلمی که انتخاب کردیم، «خرس نیســت» از جعفر پناهی بود؛ 
تقریبا یک ماه قبل از دستگیری، فیلمش انتخاب شد. وقتی فیلم او را دیدیم، بلافاصله 
عاشــق آن شدیم، دعوت نامه را فرستادیم و بلافاصله پذیرفت. من می خواهم بر این 
واقعیت تأکید کنم که ما در انتخاب هایمان تحت هدایت مســائل سیاســی نیستیم. 
فیلم های سیاســی زیادی در انتخاب امســال ما وجود دارد که از آن جمله می توان 
به فیلم «آرژانتین، ۱۹۸۵» از «ســانتیاگو میتر» یا فیلم «زندگی نامه» از کشور اندونزی 
اشاره کرد، اما این چیزی است که پس از انتخاب فیلم به وجود می آید. البته می دانم 
ســینما می تواند یکی از قوی ترین ابزارهایی باشــد که برای انعکاس جامعه معاصر 
داریم». «شــب، داخلی، دیوار» ساخته وحید جلیلوند، دیگر نماینده سینمای ایران در 
بخش مسابقه است و لیلا حاتمی نیز یکی از داوران بخش مسابقه اصلی خواهد بود. 
همچنین در بخش افق ها، فیلم «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی و در 

بخش افق ها اکسترا نیز فیلم «بی رؤیا» از آرین وزیر دفتری حضور دارد.

لبخند گستهم به زندگی

نمایش پدر به کارگردانی آروند دشت آرای و هنرمندی رضا کیانیان 
که نقش محوری بر عهده اوست در تئاتر شهر در حال اجراست. به 
همین مناسبت ســراغ رضا کیانیان رفتیم، اما صحبت ها به همین 
اجرا ختم نشــد، از جن زدگی گفتیم تا دست فروش های دور تئاتر 

شهر و در آخر هم گریزی زدیم به قصه پرغصه  غم نان.

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

مریم رحمانیان


